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 چكيده

لُدربار وسيعي هايكنكاش  اما است، گرفته انجام كنونتا شاعر قرن نوزدهم انگليسنسِنِتِرده آلفرد

 شاعري.چند كم، نبايد از نظر دور داشته شود هر الشعراي انگليس ملك تنسن، آثاردر حافظ تاثيرو سهم

به سبب عشقيبهشناسانهگفتمان شرق تأثير تحتتنسن چون آن شد تا فارسي را كرد بر پيداظحافكه

رو دارد، فوذن هايشزيباييبا باستان ايران تنسن در ادبيات. بياموزد مي نشانكهرا منابعياز اين

 تفاهم ادعاي توانندمي اين منابع زيرا داشت، دور نظراز نبايد است، بردههابهره حافظاز تنسن دهند

م از تنسن.كنند ثابت پژوهش ايندررا حافظبا تنسن ن اميضمضامين شعري حافظ سود برده است اين

ازع و مذكر، استفاده از واژهو شمايل يار خصوصيات،صبحگاهي نسيم،نسيم سحربارتند ي بلبل

از، نسيم مشك، گل وبلبل،با گل همصحبتي، پردهقلمداد كردن آن، به معشوق بعد  وفاداري عاشق

و نويسندگان قرن نوزدهم بر شناسانهشرق گفتمان تأثير،حافظباتنسن دليل آشنايي. مرگ عاشق شعرا

ا. بود به مكتب فرانسوي ادبيات مقالهنيروش تحقيق يها بررسيتطبيقي است كه قايل به با استناد

وياسهيو مقاتاثيرگذاري ا است برنيتمركز در . استسي انگليالشعرا ملك حافظ بر تاثير اثبات مقاله
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 رييسازو رفت كمبريجاهگدانش به تنسن)Drabble, 2000:1003(.شددخواه بزرگي شاعر آلفرد

در شاعر ترينمردمي عنوانبه خود روزگاردرسننتِ. كرد دريافت شعر مدال كمبريج دانشگاه

 سالاز امريكاو انگليسدرايخانواده هر هايكتابخانه هايقفسهدر تقربياوشدمي گرفته نظر

"مردم شاعر" عنوانبه را تِنسن علت همينبه شد،مي يافتتِنسن اشعار ديوان بعدبه 1850

 امروز ديوانشكه است شيرازي حافظ شبيهاو منظر اين از)Abrams, 1974: 1007(.اندداده لقب

 تنسن. نشناسد را حافظ كه يافت توان مي را كسي كمترو شودمي يافت ايراني هايخانواده تمام در

. دهدمي سخن داد ستمديدگانو كارگرانبا همدرديو آزاديازو هاستملت آزادي حامي

و بزرگ انساني را تِنسن هاكسلي تاماس. است اجتماعيو فرهنگي فقرو درد شرح شعرش

و جامع طوربهو بود شده مسلط روزگارش علمي تفكركه متفكري شناخت،مي روشنفكر

 در كه است اينما تحقيق اصلييهلامس)1010:انهم(.شدهمواجاشزمانه مشكلاتبا مانع

 ما، تحقيق روش.كرد ياداواز چگونه آثارشدرو خورد پيوند حافظ به تنسن چطور يابيم

 داشته قرار شاعر دسترسدر زمانآندر كه است منابعي با تنسنراثآدرها نشانه مستقيم تطبيق

ما بتواند روش اين شايد واقعدر.ورزيدمي عشقحافظبهحدچهتا تنسن دريابيمتا است،

.كند نزديك حافظبا تنسن تفاهمبه را

 پيشينه تحقيق

در. صورت نگرفته استقييتنسن تحقبر حافظيي تاثيرگذار تاكنون درباره البته يوحنان

و ادبيات فارسي" تحت عنوانخودي مقاله  اول از ادبياتي وهلهدر به تاثير تنسن"تنسن

وف ازيدر وهله ارسي خودي وي همچنين در مقاله. استپرداختهحافظ به طور گذرا دوم

ت"1824-1770دوران زودگذر ادبيات فارسي در انگلستان" تحت عنوان در فارسي ادبيات ثيرأبه

تاثير ادبيات فارسي بر ادبيات خود با عنوان جوادي نيز در كتاب حسن.پرداخته است انگلستان

بهي معتقد است علاقهو پرداخته است تنسن به ادبيات فارسيي علاقهبهسي انگلي وي

.ادبيات فارسي زودگذر بوده است

و نوع تحق قيروش

و اساسو نوع تحقيق در اين مقاله، تطبيق نشانهروش  ادبيةاين مقاله بر نظري هاست

كـتطبيقي تأثير مكت تـشن اييـزيب"رد (Claudio Guillen)نيلاديوگيـب فرانسوي "أثيرـاسي
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(The Aesthetic of Influence) ادبي باعث به وجود آمدن آثار تأثيرنيگيةطبق نظري.دارد قرار

ميادبياتوشوديم ادبي بهيگيچهآن.كند، ادبيات توليد يا مي نظر در عنوان تأثيرن گيرد

متأخرّ خود از شاعر متقدّم كه شاعراز است آگاهانه از شاعر ديگر است يا انعكاسي گيري وام

ح متأخرّ، بايد به مجموعه در مورد انعكاس تأثير شاعر متقّدم بر شاعر.آن نااگاه است فظعناصر

و توازي تمايزنييگ)Guillen, 1971: 18(.متأخر اشاره نمود ذهن شاعرو شده در حافظه  بين تأثير

و قابل تشخي او تأثير. قايل است ميرا بخش مهم وي در مورد. داندص خاستگاه اثر هنري

و و كشف" گويد مي قصد مطالعات تطبيقي نيت كند بلكه نمي ارزش يك شعر را تعديل تأثير قدر

)19:همان(". نيستقعيتوا سنجشپيدرو انجام دهد قضاوت ارزشي كند تأثير تلاش مي مطالعه

ياو منتقد )همان(.كند ارزيابيبرشاع بر را الف ندهنويسو تأثير شاعر پژوهشگر بايد عملكرد

انيبنابر برري مقاله بر تاثني تمركز در اتنسن است حافظ بهني تا از و منظر اثبات آن پرداخته

.سهم حافظ بر تنسن را بدست دهيم

و حافظبا تنسن آشنايي منابع  ايران

) Xenophon c. 430 – 354 BC(ريخ نگار يونانيتا فونگزن-1

واولين نفون تاريخ نگار يونانيگزسرزمين ايران از طريق منبع تنسن در مورد ادبيات

اوليه تِنِسِن با سرزمين شناييآ اين.آشنا شد تاريخ ايران باستان با فوننگز از طريق تنسن.حاصل آمد

شكارآ)The Legend of Old Persia( باستان فارسافسانه شعر تِنِسِن با عنوان ادب ايران زمين در

ننگز.و محرض است و تاريخگفون تاريخ اري غربي بود كه در مورد ايران به مطالعه پرداخته

.ه است را نوشت)The History of Iran(ايران

)Edward Fitzgerald 1809-1883(جرالد ادوارد فيتس-2

و شعر ايران زمين آشنايينت بايد متذكر شد كه و سن با ادبيات م مي داشت تون توانست

به. فارسي را بخواند آمد با دوست شاعرش ادوارد فيتسجرالدوو رفت همنشيني خاطر اين امر

فيتسجرالد را با عنوان مترجم شعر. ادوارد فيتسجرالد ادبيات فارسي را به انگلستان آورد.بود

و راه را براي پذيرشوي. مي شناسند خيامي . آماده كردثير خيامأت رباعيات خيام را ترجمه كرد

جذب شناييآي اينو از دوستان تِنِسِن بود ثمره دانست مي از اين رو چون فيتسجرالد فارسي
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ي ترجمه صدد در وي كه نويسد مي تنسنبهاي نامه در فيتسجرالد.بود ادبيات فارسي به سمت تِنِسِن

)Tennyson: 1911: 107(.رددا شك گلستانبهي تنسن علاقه اما نسبت به اوست براي سعدي گلستان

 (Edward B.Cowell 1826-1903)ادوارد كاول-3

و تنسن از طريق شدكاول بي ادوارد يعني دوست فيتسجرالد استاد  اولك. نيز با حافظ آشنا

و در سال كه به فارسين زمان تنها كسي بودآ در تنسن آشنايي سنگ بناي1846تسلط داشت

دراوك. نهادرا بنيان حافظ با شعر ميل  داشتني نويسد كه تنسن شعر حافظ را دوستخاطراتش

و تاثيرگذاريو و به آن علاقه مند شد حافظ بر اين شاعر بزرگ انگليسي در شيرين يافت

شدآ 1846سال  هاي حافظ را براي دانست غزال كاول كه فارسي مي)Cowell, 1856: 603(.غاز

چهو كردتنسن ترجمه مي ميآحافظ بيشتر با تنسن هر مي به او بيشتر علاقه،شد شنا . گشتمند

درترفهتخاطراتش مي نويسد كه رف در كاول خود ه متوجه شدم كه تنسن از شكل غزل حافظ

تنها كه چون كاول نشان ساخت خاطر بايد)همان(.استفاده كرده است"اهزاده خانمش" شعر

بهتسلط داشت كه به فارسي بود كسي ازپ از اين رو تنسن درخواست كاول يشنهاد فيتسجرالد

و ادبيات فارسي كرد تا به او از اين رو كاول استاد.ا اشتياق پذيرفتب كاول نيز. را بياموزد زبان

و به او ادبيات فارسي تدريس مي خصوصي شعر فارسي را به تنسنوي. كردتنسن شد

)همان.(تدريس كرد

)Sir William Jones 1746-1794(سر ويليام جونز-4

و پژوهشگر،جونز ويليامسرمنبع ديگر آشنايي تنسن با ادبيات فارسي زبانشناس انگليسي

آبنيانگذار جونز. ند باستان بودهققو مح  انجمنهدف. بود)Asiatic Society(سياييانجمن

و چيني جونز زبان. شرق بودي تحقيق درباره آسيايي هاي يوناني، لاتين، فارسي، عربي، عبري

ورا مي و هشت زبان بيستباودانستميتا پايان عمر سيزده زبان را به طور كامل دانست

 عضو باشگاهجونز. شد التحصيل آكسفورد فارغدانشگاهازاو. بود آشنايلوحد معق در ديگر

را به)Histoire de Nader Chah( كتاب تاريخ نادر شاهوي. سامويل جانسون بود معروف ادبي

ف نوشته ميرزااهشي كتاب تاريخ نادر اين اثر ترجمه)Franklin, 2011:65(.كردرانسه منتشرزبان

 شناس به خاطرعنوان محقق شرق به سالگي وچهار بيستسندروي.بادي استآمهدي خان استر

و خاور ميانه جونز پدر مطالعات فارسي در غرب به به پرداختن آثاري پيرامون فارس، تركيه،
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راوي. رودميشمار و به دنياي ادبي حافظ شيرازي حافظ اشعاراو. كرد اروپا معرفي ديگر لندن

)274همان(.را به انگليسي ترجمه كرد

)Johann Wolfgang Goethe 1749-1832(گوته فون ولفگنگ يوهان-5

او. آلماني استغهابنگوته يوهان ولفگنگ فون حافظ يكي ديگر از منابع آشنايي تنسن با

ت كسي بود و ثار گوتهآتنسن از طريق. ثير زيادي گذاشتأكه بر تنسن مخصوصا ديوان شرقي

ميبا غربي و و چه قدر دانستحافظ آشنا شد هألمس. است شدهاومفتون گوته به حافظ دلبسته

به. است بسيار ساده و گوته علاقه تنسن به طور عجيبي حافظ طور عجيبي به گوته به مند بود

راآثاركه كسي. مند بود لاقهع را نيز گوته غربيو ديوان شرقي خوانده باشد قطعا اثر گوته

وبه طور گسترده خوانده است كه در آن گوته خود را ت دانسكوچكتر از حافظ مي اي وامدار

)Goethe,1914 :2(.و حافظ را مقدس خطاب مي كرد

و بررسي  بحث

و گسترش"ل به دليي ادبي تنسن به شرقعلاقه در گفتمان شرق رواج اروپا بود شناسانه

و هنرمندان را به خو روشنفكران، تمام كه تقريبا )Said,1998:61(."د جلب كرده بودنويسندگان

)همان.(براي اروپاييان بود از دانشاي ينهجگن شناسانه، شرق گفتمان تا اواسط قرن نوزدهم

ازابنابر به.نبودمستثنيدهعاين قا ين تنسن هم "درجمله از شعرهايش در شرق توجه وي

شبو هزاراتانعكاس از. مشخص استو آشكار)Reflections of Arbian Nights("يك گذشته

بهبهي خاصيعلاقه اش به شرق، تنسني علاقههمه و . حافظ داشت خصوص ادبيات فارسي

و بلبل در شعرش به انگليسي ترجمه نشده يعنيي واژه بهگل كه زبان انگليسي اگر

راو عين واژه گل دقيقا است شعر گفته بوداش مادري  معادل انگليسي واژهازو كار بردههب بلبل

در.استفاده نكرده است،است)nightingale(و)Rose(آنها كه به ترتيب  اشعار رواج واژه بلبل

و اين امر رمانتيك نيز ديدهي از شاعران دوره بعضي  گفتمان شرق به علت گسترشمي شود

شبي بلبل در بيت چهارم بند هفتم شعرواژه. شناسانه است  به صورتانعكاسات هزارويك

)bulbul(ورده شده استآ .

ص نسيم سحر،علاوه بر اين اغالب ويراتصكه بحگاهيو نسيم اند شعر حافظ تدايب در

شبشعر  شو انعكاسات هزارويك و تنسن مي گويدنذكر مي :د
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 When the breeze of a joyful dawn blew freeديوز مي آزادانه خوش سحري نسيم كه گاه آن

 In the silken sail of infancyيي ابريشمي كودكبر پارچه
(Tennyson,2004; 261) 

ص مادتنسن در بند دوازدهم شعر  :تفاده كرده استسااهيبحگاز تصوير نسيم

ص... مـبحگنسيم  for a breeze of morning moves وزديـاهي

 and the planet of love is on highي عشق در اوج استو سياره
(Tennyson, 2004: 39) 

بهكهحافظ استعرش از تركيبات پر كاربردهمانطور كه قبلا ذكر شد نسيم صبح  آن را

بهسرودني تنسن در لحظه.فاده كرده استتكرات اس و اين شعر ت حافظ نظر داشته ثيرأاز او

 سحر خواهيم شد كه نسيم كنيم متوجه مقايسه ابيات حافظ با را اشعار تنسن اگر اين.پذيرفته است

تو تنسن تكرار شده است حافظ صبحگاهي در ديوانو نسيم در از اينويثيرأتحت  واژه

ازابيات. است خويش استفاده نموده اشعار كي درحافظ چنان شودتكرار مي سحر ها نسيمآنه

ه درنآي آوردن همهمجال ستند كه زياد حافظ را كه اما چند بيت ديوانستنياين مقاله ها

و نسيم صبحگاهي آن در ميمي تكرار ها نسيم سحر :ميآورشود

سحـاي نسي مـمنه يار كجاستـر آرامگـم عـزل آن عيـه تار كجاسـاشق كش

)1378:90حافظ،(

بههالجوا كحل  زان خاك نيكبخت كه شد رهگذار دوست صبح اي نسيم من آر ري

)46:همان(

بـزل در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا سحـه نسيـف سنبل ميـم تآشفري

)73:همان(

وختم نمي جا همين آن به سرزمين ادبو ايران به تنسنيعلاقه بهعلاقه خاطر به شود  اش

را)The Legend of Old Persia and Other Poems( اشعار ديگرو باستان ايراني افسانه كتاب،ايران

ايران باستان را به نمايش با خود عميق آشنايي شاعركتاب ايندر. آورددري تحريربه رشته

: مي نويسدوي ايران باستاني در كتاب افسانه. گذاردمي

س پـرزميـدر بــايلــرگــن  In the flowery land of Persiaانــاستــران

 Long ago, as poets tell شاعران مي گويندكه ها قبل همانطور سال
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س بـه رودخـدر آن مـانه پيـه هم  Where three rivers met together وستندـي

خـم مـال زندگـوشحــردمي كـي  .Did a happy people dwell ردندـي

ايـرگـــه مــــز خـــن  Never did these happy peopleالـــوشحــردم

طــم و نــكمبوونــاعـرض  Suffer sickness, plague, or dearthدـدنـديـود

و ميـهو در آب  Living in a golden climate كردند واي طلايي زندگي

مكـريـتاـدر زيب  In the fairest place on earthنـاي روي زميــهانــن

مي اين  Living thus thro' endless summers كردند چنين پيوسته در بهار زندگي

كـارهـبهمـو ني بنـا سـه بــدرت  ,And half-summers hardly colder ودندـرد

چــو اگ حــر هــه نمـدس  Growing, tho' they hardly guessed itدــي زدنــم

 Very gradually older(Tennyson,1912.1 ) رفته پير مي شدند رفته

و مردم آن صفات پرگل، خوشحال، طلايي در اين بند از اشعار تنسن براي سرزمين ايران

خ اينو كار برده شده اندهب و سرزمين ايران انگليسي اص اين شاعرحكايت از توجه به ادبيات

ميودارد و مي داند نشان كه در ايران باستان مردم ايران دهد تنسن با تاريخ ايران آشنا است

و فقر دچار نشدند و طاعون البته همانطور كه در بالا گفته شد تنسن از طريق. هرگز به مرض

تاگز كهنچناو از طريق جونز زبانشناس معروف انگليسي ريخ نگار يوناني با تاريخ ايراننفون

به. با ادبيات ايران آشنا شده استقبلا گفته شد، انگليسي اشعاري رسد كه ترجمه نظر مي اما

و و تاريخ ايران او را اقناع نكرده است و به يادگيري زبان خود دست به كار حافظ شده

به از اشعارش بسياري در تنسن. درك كندرحافظ را بهتاشعارفارسي مبادرت ورزيده است تا 

ذاريگثيرأت)The Bride of Abydos(جمله در شعر عروس ابيدوساز. حافظ نظر داشته است

مي. حافظ محرض است :گيريمبراي مثال اين بند از شعر عروس ابيدوس را در نظر

مـسپس دزدان و ,Then stole I up, and trancedly انهــوشــدهــه

 ,Gazed on the Persian girl aloneي شمايل دختر فارس شدمخيره

سـچشمهـك  Serene with argent-lidded eyesدهـه كشيـرمــاني

م هــــو ســايــژه  Amorous, and lashes like to rays راقـباهــيي

مــو اب  Of darkness, and a brow of pearl ون داردـرواريدگــرواني
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 ,Tressed with redolent ebony،اند رايش شدهآ خوشبو بنوسآ كه با

سيــههــلقــحو  ,In many a dark delicious curl داردهااي زلف

 .Flowing beneath her rose-hued zone ينش پريشانند سرخ پيشانيزيركه
(Tennyson, 2003.320) 

و اگر دختر فارس را به عنوان مجاز كندميه علاقابراز در بيت دوم تنسن به دختر فارس 

كه نظر بگيريم مي در جز به كل و به خصوص بينيم و مهمتر از همه ادبيات تنسن عاشق ايران آن

و شمايل يار مي سراسر شعر بالا. حافظ است كه از خصوصيات يار ات خصوصي اينگويد

.شعر فارسي است مختص

كهتوصيفات چنين) J.D. Yohannan( يوحنان.دي.جي به قول بهي رخو عارض زيبايي مربوط

ر به اگ)Yohannan, 1942:90(."مي باشد شعر فارسي موضوع اساسيو مضمون استرخسارهو

ميكنيم گفته حافظ رجوع ديوان و بجا :يابيمي يوحنان را درست

آچندي زنجير زلفت جاي كه در اي  غريب رخ رنگين بر مشكين خال آن فتاد خوش شناستن

)33: 1378،حافظ(

بگــه دوري دلبـم از واسطــتن م از آتش مهر رخ جانانه بسوختــانــج داختــر

)44:همان(

ب به تمامي پر است 402و غزل و ب تصاوير صورت در شترياز توصيفات صورت كاره آن

:رفته است

خشاي دلكهـنكت مـبگويم نـه رو ببيـال آن

و جان را بسته زنجير آن گيسو ببين  عقل

 مباش جاييهرو وضع وحشي كه كردم وي عيب

چـگف و غنج آن آهو ببين رگيرـشيمـشت

)328:همان(

ي خال. ده استشهفده بار تكرار"عارض"يو واژه بار87"رخ"در ديوان حافظ واژه

و بخصوص در ديوان حافظ يك  وتصوير غالبكه در ادبيات فارسي خصوصياتاز است

: بار تكرار شده است از جمله در ابيات زير33 صورت است در ديوان حافظ

ل دلبه و خط از عارفان ربودي و دانه توستلطيفه طف خال  هاي عجب زير دام
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ت خـدر زلف سيـو آن سته نقطه دوده كه در حلقه جيم افتادي چيستـه دانـال

)75: 1378،حافظ(

راو بلبل را در شعر خويش به كار برده استي كه تنسن كلمه قبلا گفته شد يآن  نشانه

بر. قلمداد كرديم از حافظي ملكه ويكتورياشاعر انگليسي دوره اينپذيريرثيأت يوحنان هم

و و آن را به تبعيت از حافظ  اين عقيده است كه تنسن اين واژه را از حافظ اتخاذ كرده است

ف كـم،ارسيـادبيات زيـذكر به مـ بلب،را در ادبيات فارسيـار برده است .ذكر استـل

)Yohannan, 1942:85(كهآاين عامل يوحنان را بر از ادبيات بيشتر تنسن"ن داشته تا بگويد

و مخصوصا حافظ پيروي كرده است به،تا از ادبيات يونان فارسي  چون ديدگاه ايرانيان نسبت

م،چرا كه در ادبيات يونان تر از ديدگاه يونانيان است شناسي صحيحپرنده  نث قلمدادؤ بلبل

يونان چون او نيز تنسن بيشتر به ادبيات فارسي نظر دارد تا ادبياتپس)85همان("شود مي

ب صورت پرنده را در در. برده است كاره مذكر مذكر است اين ادبيات فارسي دليل اينكه بلبل

.W( رولفجِي.ي دابليوگفته كه به است J. Rolfe("خواندمي آواز كه مذكر بلبل استي گونه تنها."

)Rolfe,1989: 814 (م،ين در ادبيات فارسيابنابر و بلبل  وازآنثؤ بلبل مذكر آواز مي خواند

و شعري بلبل نماد خود شاعر است و دليل آن هم اين است كه از نظر ادبي در. نمي خواند

:گويدتنسن مي)The Gardner’s Daughter(شعر دختر باغبان

 and the nightingaleو بلبل

  Sang loud, as tho' he were the bird of day روز استي پرندهاوخواند گوييمي بلند آواز

(Tenysson, 2012: 231) 

ميو است انگليسي he ابيات بالا معادلدر"او"يواژه دهد كه تنسن پيرو حافظ بوده نشان

 بلبل را به كار كاربردتنسن همان سبك فارسي)The Princess("شاهزاده خانم" شعردر. است

راطور كه قبلا گفته شد او واژه همانومي برد ه صورت فارسي به كار برده استبي بلبل

راآفارسيي كه در اينجا ابيات انگليسي وترجمه . مي آوريمن

Not for thee  نه براي تو

0 Bulbul, any rose of Gulistan گلستاناز سرخيگلهر بلبل، اي 

Shall burst her veil. (Tennyson,1900: 47) .رخ پرده بر خواهد گرفتز 
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مي همان استفاده)bulbul( بلبليشود تنسن دقيقا از واژهطور كه از ابيات بالا مشاهده

ب)Gulistan(ي گلستانواژه بلكه بلبلي واژه نه تنها. كرده است كار رفتهه نيز به صورت فارسي

تو اين است ت به ثير ادبيات فارسيأخود . دهدنشان مي انگليسي حافظ را بر اين شاعر ثيرأويژه

م از چنانكرده است نث نشان دادن گل سرخ نيز از حافظ پيرويؤتنسن در برب بياتاكه  الا

و از ضميرمي .ي صنعت تشخيص هم هستكه نشان دهنده استفاده كرده است)her(نثؤم آيد

- ياري كه به راحتي پرده از رخساره بر نمي.در ادبيات فارسي گل سرخ نماد يار زيبا است

و پاكدامني اعتقاد دارد و به عصمت :گيرد

ب ز رخ پرده  كار چراغ خلوتيان باز در گرفتر گرفتساقي بيا كه يار

)91:حافظ(

در ديوان ديده مي شودو در ابيات بالا است)veil(آن كه معادل انگليسي"پرده"يواژه

ب67حافظ  شكه بار و تنسن بدون و يكي از درون مايه هاي شعر حافظ است  در كار رفته

تاستفاده از آن عصمت كه در اشعاريپرده. محرض استبر او حافظ ثيرأ به حافظ نظر داشته

ب تنشانهه كار رفته تنسن اوثير حافظأي ديگري از :ستبر

 زليخا را آرد برون عصمت كه عشق از پرده دانستم داشت كه يوسف روزافزون حسن من از آن

)25:همان(

دتنس )Hallem(را در سوگ دوست عزيزش هالمكه آن)In Memoriam("يادبود"ر شعرن

اوسرود كه يكي از دوستان نزديك تنسن بود رفت با هالممي به دانشگاه كمبريج هنگامي كه

و و مشوق تنسن بودآ را با محافل ادبي هالم او آشنا شد و اين دوستي)Abrams, 1008(.شنا كرد

و ثمرهي باعث شد تا هالم با خانواده صميمي باي اين آشنايي نامزدي هالم تنسن آشنا شود

براي هالم شعر يادبود را تنسنو جواني درگذشت در سفانه هالمأخواهر تنسن بود اما مت

ميابنابر.)همان(نگاشت و كه تنسن در اين شعر شود گفت ين شعر يادبود شعري عارفانه است

ت برنآ. ثير حافظ شيرين سخن استأنيز تحت درتندارد تا اذعان كنيممينآچه ما را سن

ت در حافظ است به گفته ثيرأاين شعر تحت  تنسن،نآي يوحنان بند آخر شعر يادبود است كه

ف)Yohanna,88(.استفاده كرده است مبهم از عبارتي اين استعارهآو استن مبهمآخرآط بيتقالبته

ب راآ بند آخر.كار برده استه است كه تنسن در بيت آخر .ميآورميآن ترجمهبه همراهن
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پـاي زن زنـدگي و اي Oدهـي شكننــدگــوچ Life as futile, then, as frail! 

ص كــاي شدوشداموشـخهــدايي O ابدي for the voice to soothe and bless! 

 ?What hope of answer, or redress چه اميدي به شنيدن جواب يا تصحيح است؟

پ  Behind the veil, behind the veilهسِ پردپسِ پرده،
(Tennyson,1895 63)  

بهآكه تنسن در بيتي مبهمي استعاره خر به كار برده است توجه بسياري از منتقدان را

.سي.اي، مورد ايندر. چيست"پسِ پرده" خود جلب كرده است تا بدانند منظور تنسن از

.A(بردلي C. Bradley (و"گويد مي غير ممكن است فهميد منظور تنسن از اين استعاره چيست

ي دهد كه واژه وي سپس احتمال مي)(Bradley, 1907:153".تنسن چه در ذهن داشته است

اي كه حايل بين مكان مقدسي كتاب مقدس عبري اشاره دارد يعني پرده پرده احتمالا به پرده

ام)همان(.است و فراتر از اينب با ديدگاه)James M. Dixon(كسندي. جيمز ردلي موافق است

و آن پردهيم جرالد از رباعيات عمر خيام ترجمه كرده ايي كه فيتسي توراتي را به پرده رود

.دهد نسبت مي)Tindall(و رد پاي هر دو را به كتاب تورات ترجمه تيندال دهد است نسبت مي

)Dixon, 1920:54(ي پرده سراغ جرالد براي واژه تواند درست باشد چون فيتسن ادعا نمياي

آنكرد تندال نرفت چون وقتي رباعيات خيام را ترجمه مي تورات (. را دم دست داشت،

Yohannan, 1942:89(پرده را نه بايد در تورات تندالي اما يوحنان معتقد است كه سراغ واژه

و نه در فيتس ي پرده به فيتس براي واژه وي اعتقاد دارد كه تنسن. كردجستجو جرالد گرفت

خود را شروع كرده بود كه جرالد تازه مطالعات فارسي جرالد مراجعه نكرده است چون فيتس

را در حافظ"پرده" سراغ اين رو يوحنان معتقد است بايداز. كرده بود يادبود را چاپ تنسن شعر

و بس جستجو شيرين سخن  زياد به كار حافظ شعردرلا در بالا گفته شد كه پردهقب)همان(.كرد

دريهمچنين گفتو استرفته ام كه تنسن بهآزاستفاده همدر. كرده استتوجهحافظن اينجا

:ات ذكر شده استپسِ پرده در ديوان حافظ به كرّي كه استعاره چرا داشته تنسن به حافظ نظر

مكـااميـن سـدم  زشتكهو است خوب كه داني چه پرده پسِتوه لطف ازلـابقـن از

)65: 1378حافظ،(

ز پسِ پرده زلف كــآفت ماه خورشيد نمايش سحـابيست ي داردـابــه در پيش

)100:همان(
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مي"پرده" نيز مضمون)The Holy Grail("جام مقدس"عرشدرو تنسن اين. گيرد را پي

جام مقدس حضرت مسيحبه،كشد مي انگلستان را به تصوير رويايي، شاهررتوآ شعر كه مضمون

و زندگي عارفانه)Percivale(پرسيويل. شود مربوط مي را كه دربار آرتور را رها كرده است اي

يكي از روحانيون كه)Ambrosius(اتخاذ كرده است داستان جام مقدس را براي امبروسيوس

از. كند است نقل مي پرسيويل. ترين سلحشور آرتور است پاك)Galahad(گلَهد پرسيويل پس

مي نفسانيات را رها مي بب كند زيرا  به ند كه گلهديخواهد به جايگاهي برسد تا جام مقدس را

و راهبه شد با پاك شدن از خواهر. آن جايگاه رسيده است پرسيويل كه در عشق ناكام ماند

و نيايش به مقصود و با كمك دعا و جام مقدس را ديدرسي خود نفسانيات ديگر سلحشوران.د

. پرسيويل نفسانيات را رها كرده تا به مقصود برسد. آرتور نيز قصد چنين كاري را دارند

:گويدمي،پرسيويل وقتي جام مقدس را مي بيند

 And o'er his head the Holy Vessel hungو بر روي سرش جام مقدس آويزان بود

منتر از هر گلي، سرخ  ,Redder than any rose, a joy to me خوشحاليي براي

پارــيونـزيرا كن بــز رخ  .For now I knew the veil had been withdrawn گرفترـرده

(Tennyson, 2004: 330)  

و مستي ميدر در اثر پاكي ي راه حضرت حق، پرسيويل به مقصود و ز رخ پرده رسد ار

م مييبر و پرسيويل به هدفش  ابيات ديوان حافظ را جام مقدسابيات بالا در شعر. رسد گيرد

مينآسازد به ذهن متبادر مي :گويد جا كه حافظ

ز رخ پرده برگرفتقسا  كار چراغ خلوتيان باز در گرفتي بيا كه يار

)86: 1378حافظ،(

حدبيت بالا كهاال پرسيويل در شعر جام مقدس تنسنر ديوان حافظ انگار زبان ست

نوشتن ابيات بالا به حافظ نظر اين خود بيانگر اين نكته است كه بدون شك تنسن در هنگام

ت و و اشكار استأداشته هانآعلاوه بر اين اشعاري كه ذكر. ثيرپذيري وي از حافظ محرض

ت و رد پاي آنأگذشت كه تنسني نيز وجود دارندشكار است اشعار ديگرآها ثير حافظ در

ت وأتحت شدنآدر طول اين بررسي به ثير حافظ نوشته است از جمله اين. ها اشاره خواهد

درماد توان به شعر اشعار مي به. منتشر كرد1855سال اشاره كرد كه تنسن اين شعر راجع

و سرگذشت اندوهبار مردي است كه در احساس خود هاي در صحنهسراسر داستان هاي خود را
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از. آورد گوناگون بر زبان مي و سپس نابودي خاندان خود با دسيسه او نخست هاي يك لرد پير

و. گويد از عشق خود به ماد، دختر همان لرد پير سخن مي ب وي به ماد دل بسته ه دل او را

مي دست مي مي آورد اما برادر ماد را در جنگ تن به تن به هلاكت گريزد رساند، از ميهن خود

و دفاع از ميهن خويش، بار ديگرو از شدت نااميدي، ديوانه مي شود، اما با شركت در جنگ

ثير حافظ را در اين شعر جستجوأت شود مي باعثچه آنAbrams, 1085)(.گردد به زندگي باز مي

و درون و محتواي خود شعر نيست بلكه تصاوير از مايه كنيم مضمون هايي است كه تنسن

طور همان. كه ذكر آن در بالا رفتصبحگاهي نسيمتصوير براي مثال. گرفته استحافظشعر 

و حافظ آن را به كرّش تركيبات پر كاربردازكه قبلا ذكر شد نسيم صبح  ات عر حافظ است

شخيص برايتاستفاده از صنعت شعر حافظهنري ترفندهاي ديگر از يكي. فاده كرده استتاس

ميفظ به كرّحا.تهاس انواع گل :بخشد ات به گل لاله جان

مي چون پياله دلم از توبه كه كردم بشكست  خمخانه بسوختو همچو لاله جگرم بي

)45: 1378حافظ،(

و به هاي لاله بلكه به گل نه تنها به گل حافظ هانآديگر در ديوان خود جان بخشيده

ن است گفته شود صنعت تشخيص البته ممك. خصوصيات انساني را نسبت داده استو صفات

وا دني در تمام ادبيات و شاعر بنا به ذوق مي سليقه وجود دارد تواند از آن استفاده كندي خود

و به گل اشعار در صنعت تشخيصزاو اينكه تنسن و ها صفات خود استفاده كرده است

مييدهد بگون را نميما اين امكابهو است امري طبيعي خصوصيات انساني را نسبت داده است

ت ي اين سخن كاملا به جاست اما به گفته. ثير پذيرفته استأكه تنسن از حافظ در اين مورد

و"يوحنان در ادبيات انگليسي نه تنها استفاده از تصاوير طبيعت در شعر ماد صنعت تشخيص

و تصاوير اگر تمام ايماژه)Yohannan, 1942:90(".است بلكه در ادبيات اروپا خيلي عجيب ا

ي تمام نماي طبيعت ديد كه ديوان حافظ آيينهيم طبيعت را در ديوان حافظ برشمريم خواه

و مادشعر.است طبيعت شاعران انگليسي ديگر اشعاربه نسبتتنسن نسبت به ديگر اشعار وي

مي)همان(.عجيب وغريب است با در اين شعر تنسن با گل همصحبت و اسرار خود را شود

ميها گل س در ميان و مييرهفگذارد براي مثال در ابيات آغازين بند. گشايد دل را برايشان

:گويد پنجم بخش دوازدهم مي
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I گذشت خواهد كوتاه شبِ"مـبگفتگل به said to the rose, “the brief night goes 

 in babble and revel and wine"ميگساريو سرورو جشنونوقوانق به

(Tennyson, 2004: 39) 
وو لاله را تنسن از با گل اين همصحبتي حافظ اتخاذ كرده است چون همصحبتي با گل

و و لاله و سوسن ويژگي شعر حافظ است سنبل :ياسمن

شيـ نكنيه پرسشـك غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل راـي عندليب  دا

)1378:29حافظ،(

و يار مي طور كه در ادبيات فارسي به علاوه همان در گل وبلبل نماد معشوق شعر باشند

مي. وبلبل هم نماد معشوق ويار هستند تنسن نيز گل كه همه ادبيات فارسي گل وبلبل در دانيم

ب در كار رفتهه به اين معنا و گلادبيات هيچ اند وبلبل به اين معنا ومضمون كشوري در غرب،

و اين مضمون، درونمايههب ودر. اي شرقي است كار نرفته است شعر ماد گل نماد معشوق

ت ازأبلبل نماد عاشق است اين امر به خاطر هاي مايه ديگر دروناز. افظ استحثيرپذيري تنسن

كر شعر حافظ در شعر تنسن مي د كه در ديوان حافظ زياد وجود توان به نسيم مشك اشاره

و يوحنان معتقد است كه در اين زمينه تنسن آن را از در. كرده استذظ اتخافحا دارد تنسن

:از جمله در ابيات زير. شعر ماد اين واژه را چند بار به كار گرفته است

 Come into the garden, Maud باغ بيا مادن به درو

سيزيرا سراشب و تار به  For the black bat, night, has flownمدآه

 Come into the garden, Maud به درون باغ بيا ماد

Iميمن اينجا كنار سردر تنها am here at the gate alone 

 And the woodbine spices are wafted abroad در فضا معطر استه الدول ميناو بوي گل

 And the musk of the rose is blown. ها در جريان استو نسيم مشك گل

(Tennyson, 2004: 39) 
مي99حافظ در غزل :فرمايد در بيت هفتم

 وي فرخـبم زلف عنبرـشمي نسيم مشك تاتاري خجل كرد

)97: 1378حافظ،(
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ي مشك در ديوان حافظ واژه. حافظ استعرشماد همان نسيم مشك در شعرنسيم مشك

و دوازده بار نه تنها مشك در ديوان حافظ. استاوهاي شعر مايه درون از يكي ذكر گرديده است

شود بارها وبارها ذكر شده است بلكه در ادبيات فارسي در اشعار بسياري از شاعران يافت مي

گو از اين رو مي ففتتوان ت. ارسي استمختص ادبيات راأآخرين مورد ثير حافظ بر تنسن

اينكه عاشق بعد از مرگ هم به معشوقو مايه وفاداري به يار بعد از مرگ عاشق بايد در درون

ب كهدر.كار رفته استه نظر دارد، جستجو كرد كه در بند آخر شعر ماد بند آخر شعر ماد

ب،عاشق مرده است ميمي شنود كه ماد :گويدمي آيده تربتش

 ;She is coming, my own, my sweetمنيآيد، عشق شير او دارد مي

و قدمي  ,Were it ever so airy a tread گر بود گذري

ويشنخواهد قلبم صدايش را  My heart would hear her and beat خواهد تپيدد

و در بستر خاك باشدحت  ;Were it earth in an earthy bedي اگر خاك باشد

ويشن خواهد تربتم صدايش را  ,My dust would hear her and beat خواهد تپيدد

 ,Had I lain for a century dead گر صد سال مرده باشم

 ,Would start and tremble under her feet لرزيدن خواهد كردبهزير پايش تربتم شروع در

شدو  .And blossom in purple and red. به رنگ قرمز شكوفا خواهد

(Tennyson, 2004, 40) 
وا معتقد است اگر بعد از مرگش عاشق شعر تنسن. است شعر ماددراين زبان حال عاشق

سال از كنار قبرش بگذرد قلبش صداي صد از معشوق بعدراگ،كنند دفنو را در تربت بگذارند

و مي را معشوق خواهد شنيدرامعشوق خاكش صداي بستر خاك، در خاك باشد تپد، اگر مي شنود

و خواهدو و لرزيدن معشوق شروع به پاي زير در تپيد  با مقايسه. خواهد شد شكوفا خواهد كرد

ت ابيات ديوان با ابيات اين وآ تنسن شعر در را حافظ ثيرأحافظ :براي مثال. خواهيم ديد محرض شكار

يه خاكــب ش ار بگذرد چون بادـحافظ اگر دلـز من بدرــفكاـتنگنآن وق در

)1378:271حافظ،(

بعــبتبگشاي تر وفــم را و بنگرـد از كفـز آتش درونـك ات بــم دود از يدرآن

)145:همان(
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 دش صد هزار لاله برآيدـاك كالبـخزم زلف تو چون بگذرد بر تربت حافظنسي

)121: 1378حافظ،(

همتندارم دست از دامن و آن دم  بجز در خاك

د دامنت گردمرگهبگذار آريخاكم كه بر

)271:همان(

م بـتن با مي مطرب بنشينــبر سر تربت بـا ز لحد رقص كنان برخيـه زمويت

)303:همان(

صـبع سـد اگـد بـال بر خاكم گذريـر زـسر  عظم رميم كنانصـرقمـگلر آرد

)291:همان(

و را آن حال قضاوت با خواننده است تا ببيند كه آيا تنسن به اشعار حافظ نظر داشته ها

مياشعار حافظ را در ثيرأتنائمطم؟ يا خيرخوانده است ويبين او كهيا عقيدهحتي بر اينم م

و تنسن بعضي از ابيات درنآحافظ را ترجمه كرده است ب ها را .كار گرفته استه شعر خود

شدآديوان حافظ كه در بالا ابياتياز همه  تنسن كاملا هويدا 367 غزل پذيريثيرأت،ورده

درقاياست چون تنسن دق خو367غزل عدد صد را كه در ديوان حافظ د آمده است در شعر

ازوفاداري به يارونمكه مض بر بعد اسگيرد مي مرگ را در صد(براي مثال.ت، به كار برده بعد

 اين وفاداري عاشق به معشوق بعد از ,Had I lain for a  century dead) اگر بر خاكم گذري سال

مي فقط در شعري ويكتوريا دوره ادبيات انگليسي مرگ در و تنسن يافت  موضوعي كاملا شود

و غريب است علت غريب بودن آن اين است كه اين مضموني است مختص ادبيات. عجيب

.اين مرزوبوم

ت ثير ادب فارسيأت طور كليبه  ثير حافظ بر اين شاعر مردمي انگليس همانأمخصوصا

و طور كه در ابتداي اين بررسي ذكر شد به زماني بر مي گردد كه تنسن با فيتسجرالد نشت

و به يادگيري زبانبه1846ا تنسن خود به سال برخاست داشت ام خواندن متون ادبي فارسي

و اين امر به او فرصت داد تا متون فارسي را و فارسي مبادرت ورزيد خود به طور مستقيم

 هاي موجودترجمه ظاهرا به اين دليل بوده است كه)(Yohannan, 1942:86.دبدون واسطه بخوان
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و يا برعكس او را علاقرا اقنا از حافظ يا او برهع نكرده است و شاعر ن شدهآمند كرده است

. است تا متون ادبي فارسي را به طور دست اول بخواند

ه دست نياوردهب زبان فارسي پيشرفت چندانيدر يادگيري رسد كه تنسن چنين به نظر مي

تسجرالديف)89ن هما(".بان فارسي بودز بعد وي هنوز مشغول يادگيريت سالشهزيرا است

 درباره يادگيري زبان فارسي تنسن مي گويد كه وي به مدت،كه با تنسن به مسافرت رفته بود

اي اي كه در سفر بوديم متون فارسي را رها نميدو هفته و به طور پيوسته نسخه و مدام كرد

ميرااز اشعار فارسي و هر لحظه مي در دست داشت و )Tennyson, 1911: 106(. خواندخواند

هاي تنسن به گويد در يكي از نامهمي،مكاتبه داشت با تنسن كه)Forster 1879-1970(رستروف

و،وي و به ادبيات فارسي علاقهگفته است تنسن از ادبيات فارسي برايش نوشته مند شده

 خاطراتشي دفترچه تنسن در همسر)Tennyson, 1898: 347.(تمشغول خواندن اشعار حافظ اس

و نقدر با متون فارسيآلفردآنويسد كه مي و غزليات حافظ نگارشو با دستور زبان فارسي

و سرگرم ميو سر نهاآبا نقدرآ بود و زبان كتاب)همان(.شد مشكل چشم دچاربهكهزدكله  دستور

و وي توانست از عهده جونز ويليام سر غزليات حافظ فهمي به تنسن كمك شاياني كرد

حافظ بزرگترين كه گفت كاولبه،حافظ غزليات خواندن از بعد زيرا)Yohannan, 1942:86-7(.ديبرآ

(تشاعر ايران اس وحافظ پي برده بود كه تنسن به بزرگيمعني به اين حرف اين)87:همان.

از خودكه همسرش در خاطرات حاضر شده بود، همچنان چشمان خود بگذرد نوشته است،

ت.درك كندرا حافظ شعرتا و آهنگ واژهأتنسن تحت هاي شعر حافظ قرار گرفت ثير موسيقي

تو ساختار غزليات حافظ توجه تنسن را به خود جلب كرد. ثير در شعر تنسن هويداستأ اين

و وزن غزل اوو تنسن آهنگ در. را دوست داشت هاي از ساختار"شاهزاده خانم" شعر او

ومو. غزل فارسي استفاده كرده است سيقي ابيات اين شعر در ادبيات انگليسي شبيه موسيقي

)همان(.هنگ غزل فارسي استآ

 نتيجه

و شاعربسياري از ازي برجستهاننويسندگان تشعرغرب گوته،. اند ثير پذيرفتهأ حافظ

و حافظخود به عظمتي انهشاعر، با نبوغ آلماني بزرگ شاعر  ديوان" معروفكتاب پي برد

او"شرقيغربي ت. سرود خود را با الهام از و شاعرانثيرگذاري حافظ بر نويسندگانأدر مورد



و زمستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1392 پاييز 160

ميغرب اكنون و. افزودبه آنانفرد لرد تنسن را نيزآلبايد رسيم كه به اين نتيجه تنسن با زبان

و اين آشنايي را ابتدا از طريق  و از طريق جونز به دستگزادبيات فارسي آشنايي داشت نفون

و سپس از طريق دوست خود  و دوست فيتس فيتسآورد  به دست يعني كاولالدرج جرالد

و خود زبان فارسي را به طور مستقيم پس از اين. آورد آشنايي تنسن خود دست به كار شد

و به وي علاق. آموخت شده او حافظ را بزرگترين شاعر ايران زمين يافت تنسني علاقه. مند

ازأتاوبه حافظ در شعر  و .درك استفادهخود حافظ در شعري شعرها مايه درون ثير گذاشت

شكارآقدري به ولي حافظ بر تنسن هر چند چندان عميق نيست نتيجه ديگر اين است كه تاثير

و اين خود نشان است كه نمي ي غناي شعر حافظ شيرازي است دهنده توان آن را انكار كرد

.نازد كه ادبيات ايران زمين به آن مي
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